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 مفهوم شناسی »فلسفۀ منطق  اسلامی« و پیشینه شناسی مســائل آن در تُراث 
منطق اسلامی

  علی ابراهیم پور 
حسن معلمی 

	 چکیده

ــه دانش هــای نوپایــی اســت  ــد دیگــر فلســفه های مضــاف از جمل »فلســفۀ منطــق« مانن
کــه خاســتگاه آن به عنــوان دانشــی مســتقل، مغرب زمیــن  اســت. منطــق به عنــوان یکــی از 
قدیمی تریــن دانش هــا در تمــدّن اســلامی، معمــول و بالیــده بــوده اســت. مقایســۀ قدمــت 
طولانــی دانــش منطــق و نوپــا بودن فلســفۀ منطق، این پرســش را پدید مــی آورد که آیا حکمای 
منطق اســلامی، منطــق را بریــده  از فلســفۀ آن طــرح و بحــث کرده انــد یــا مســائل منطق اســلامی 
ناظــر بــر فلســفۀ مضــاف متناســب خــود -هرچنــد پنهــان و غیرمــدون- طــرح و بحــث شــده 
اســت و منطق دانــان اســلامی نیــز در تُــراث منطق اســلامی، بــه مباحثــی پرداخته انــد کــه امروزه 
جــزء مســائل فلســفۀ منطــق می دانیــم؟ پاســخ بــه ایــن پرســش افــزون بر آنکه مســائل »فلســفۀ 
منطــق  اســلامی« را مســائلی ریشــه دار و باســابقه معرفــی می کنــد، تولیــد فلســفه های مضــاف را 
ســرعت می بخشــد. از ســوی دیگــر توجــه بــه ایــن پیشــینه، زمینه ســاز روش شناســی حکمــای 
اســلامی در مســائل فلســفۀ مضــاف خواهــد بــود. در ایــن مقالــه، تعاریــف مطــرح  شــده دربــارۀ 
»فلســفۀ منطــق  اســلامی« نقــد و بررســی شــده و ســپس بــا روش تحلیلــی بــه چهــار مســئله از 
مســائل فلســفۀ منطــق اشــاره گردیــده اســت. در نهایــت، بــا ارائــۀ اقــوال و نظراتــی کــه منطقیّون 
ــراث منطــق  اســلامی  دربــارۀ ایــن مســائل بیــان کرده انــد، پیشــینه داشــتن ایــن مباحــث در تُ

اثبــات شــده اســت.

گان کلیــدی: فلســفۀ مضــاف، فلســفۀ منطــق، منطــق  اســلامی، فلســفۀ منطق  اســلامی،  واژ
موضــوع منطق.

تاریخ پذیرش: 1400/07/26  *  تاریخ دریافت: 1399/11/26  
    1.   طلبۀ درس خارج حوزه علمیه قم و دانش آموختۀ سطح سه حکمت اسلامی موسسه فرهنگ و تمدن توحیدی )نویسندۀ مسئول(

montazer.mahdy@gmail.com 
moallemi@bou.ac.ir                                                         2.  دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟

دوفصلنامه علمی تخصصی آموزه های حکمت اسلامی
سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1401
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	  طرح مسئله
دانــش »منطــق« رســالت خــود را ارائــۀ »مجموعــه قواعــد و قانون های کلی کــه به کارگیری آنها 
ذهــن را از خطــای در تفکــر بــاز مــی دارد« برگزیــده اســت. )ابن ســینا و خواجــۀ طوســی،     ، ص 
  - ؛ علامــه حلــی،     ،ص ؛ قطب الدیــن شــیرازی،     ، ص  ؛ فخــر رازی،     ، ج ، 
ص  ؛ ســهلان ســاوی،     /    ، ص  -  ؛ قطب الدیــن رازی، بی تــا، ص  ؛ جرجانــی، 
    ،     ؛ مظفــر،     ، ص ؛ کاشــف الغطــاء،     ، ج ،ص   ( از ایــن رو منطــق، انــواع فکــر 
)تعریــف و اســتدلال( را تببیــن نمــوده و قواعــد هــر نــوع آن را بیــان می کنــد. منطــق از جملــه 
دانش هــای باســابقه در تمــدّن اســلامی بــوده و طــی ســالیان دراز، پایاپای حکمت اســلامی رشــد 
کــرده اســت. با توجه بــه قدمــت طولانــی و جایــگاه وزیــن ایــن دانــش بــه عنــوان خادم العلــوم، 

تقریبــاً هیــچ حکیــم و دانشــمندی یافــت نمی شــود کــه از آن  اطــلاع نداشــته باشــد.

تعبیــر فلســفۀ علــم و تعابیــری مشــابه آن ماننــد فلســفۀ زبــان، فلســفۀ اخــلاق، فلســفۀ هنــر، 
ــی،  ــد. ایــن فراوان ــی یافته ان ــرد فراوان ــه امــروزه  کارب ک ــری اســت  ــره از تعابی فلســفۀ ریاضــی و غی
رابطــه ای مســتقیم بــا تبدیــل شــدن دغدغۀ تحــوّل علوم به گفتمان عمومــی در جوامع علمی 
حــوزه و دانشــگاه داشــته اســت. موطــن اصلــی ایــن مباحــث )فلســفه های مضــاف( مغــرب 
زمیــن اســت و از آنجــا بــه کشــور و جامعــۀ علمــی مــا وارد شــده اســت، امــا در موطــن اصلــی خــود 
ــرار  ــف ق ــق و نقــد و بررســی های مختل ســال ها و بلکــه در مــورد برخــی، قرن هــا موضــوع تحقی
گرفته انــد و موضوعاتــی کامــاً جدیــد و نوپــا نیســتند. )لاریجانــی،    ، ص  ( به طــور طبیعــی 
ــۀ دانش هایــی مســتقل و منســجم،  ــه از تکون شــان به مثاب فلســفه های مضــاف اســلامی -ک
، بــه کار گرفتــه شــده اند و  دیــری نگذشــته اســت )رشــاد،    ، ص (- همســو بــا همــان تعابیــر

تولیــدات جدیــد بومــی در ایــن زمینــه ناظــر بــر تولیــدات ســابق غربــی هســتند.

عجیــب اســت کــه تعبیــر »فلســفۀ  مضــاف« بــا ایــن گســترۀ کاربــرد و شــیوع، هنــوز 
آنچنــان کــه بایــد بــه دقــت تفســیر نشــده و مقصــود از آن روشــن نیســت. به ویــژه 
در کشــور مــا کــه جــز دو ســه منبــع، هیــچ منبــع مــورد اعتمــادی بــرای ایــن بحــث 

وجــود نــدارد. )لاریجانــی،    ، ص  ( 

ــه اســت و بحــث از  ــژه و مســتوفایی در ایــن حــوزه صــورت نگرفت در کشــور مــا پژوهــش وی



می
سف

  ا
نش

ی م
فرا ر ت

م د
ق آ

سسسا 
ی م

اس
شن

نه 
شی

 ش 
، و

می
سف

  ا
نش

  م
سف

لفل
ی 

اس
شن

هق 
فخ

 م

41

»تعریــف فلســفۀ مضــاف« بــه تنهایــی معرکــۀ گســترده و وســیعی از اقــوال مختلــف و ناهمگــون 
می باشــد. البتــه بــه نظــر می رســد فلســفه های مضــاف نــزد خــودِ دانشــمندان غربــی نیــز 
برخــی  در  بلکــه  ندارنــد،  اجماعــی  تعریــف  و  صددرصــدی  خط کشــی های  به هیچ عنــوان 
کــه »حیطــۀ فلســفۀ علــم، چنــدان مــورد اتفــاق  تعابیرشــان بــه ایــن نکتــه تصریــح شــده اســت 

نیســت«. )لازی،     ، مقدمــه(

از آنجا کــه  تعریــف اجماعــی و موردتوافقــی دربــارۀ فلســفۀ مضــاف وجــود نــدارد، تعریــف 
فلســفۀ منطــق  اســلامی نیــز بــا مشــکل مواجــه اســت. در مقالــۀ حاضــر از میــان طرح هــا و 
کــه نســبت بــه بقیــه مبســوط تر  پژوهش هــای بومــی دربــارۀ فلســفه های مضــاف، دو طــرح 
ــه ایــن مســئله پرداخته انــد، انتخــاب شــده و تــلاش می شــود براســاس نقــاط  ــر ب و محققانه ت
کی آن  دو، معیــاری بــرای تعریــف فلســفه های مضــاف بــه دســت آیــد. ســپس معیــار بــه  اشــترا
دســت آمــده، ســنجه ای بــرای محــک و نقــد و بررســی تعاریــف مطــرح دربــارۀ فلســفۀ منطــق 
 اســلامی قــرار می گیــرد و از ایــن طریــق، تعریفــی بــه نســبت جامــع از »فلســفۀ منطــق  اســلامی« 
ارائــه می گــردد. در ادامــه بــا طــرح چهــار مســئله از مســائل فلســفۀ منطــق  اســلامی نشــان داده 
می شــود کــه مســائل فلســفۀ منطــق در تُــراث منطــق  اســلامی، پیشــینه داشــته اســت و هرچند 
عنــوان »فلســفۀ منطــق« به مثابــۀ یــک دانــش مســتقل، عنوانــی جدیــد و نوپاســت، برخــی 
مســائل آن قدمتــی متناســب بــا قدمــت دیگــر مســائل درونــی دانــش منطــق دارنــد. از ایــن رو 
یکــی از منابــع اساســی و جــدّی در تدویــن و تولیــد دانــش فلســفۀ منطــق  اســلامی، خــود کتــب 
کــه تمــام مســائل دانــش فلســفۀ  منطقــی و فلســفی حکمــای مســلمان اســت و چنــان نیســت 

منطــق، بی ســابقه و جدیــد باشــند. 

نگارنــده در عیــن اعتــراف بــه نوپیــدا بــودن  فلســفۀ منطــق به مثابــۀ دانشــی مســتقل و 
کیــد بــر ضــرورت تأســیس و تدویــن آن به خصــوص از جهــت نقــشِ ویــژه اش در تحــوّل و  تأ
ارتقــای علــوم، معتقــد اســت میــان نویــن بــودن دانــش از حیــث غــرضِ وحدت بخــشِ مســائل 
آن بــا نویــن بــودن مســائل آن دانــش تفــاوت وجــود دارد. به بیان دیگــر هرچنــد فلســفۀ منطــق، 
دانشــی جدید اســت، تمام مســائل آن جدید نیســتند و بســیاری از آنها لابه لای عبارات حکما 
اشــاره و بررســی شــده اند. ازایــن رو محصــولات و کتــب فلســفی-منطقیِ حکمــای مســلمان، 
منبــع بســیاری از مســائل فلســفۀ منطــق هســتند و تحقیــق و بررســی مباحــث فلســفۀ منطقــی 
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آنــان هــم بــه تدویــن مســتقل فلســفۀ منطــق می انجامــد و هــم می توانــد زمینه ســاز تحقیــق در 
روش شناســی فلســفۀ منطــق  اســلامی باشــد.

کلیات بحث   .1  

 1-1. روش شناسی

کتابخانــه ای اســت. پیشــینه داریِ  روش جمــع آوری  اطلاعــات در مقالــۀ حاضــر، روش 
مســائل فلســفۀ منطــق و ظرفیّــت تُــراث منطق اســلامی بــرای تولیــد فلســفۀ آن، بــا ارائــه و 
توصیــف چنــد مســئله و تبییــن پیشــینۀ آن مســائل اثبــات می شــود. بر این اســاس، در وهلــۀ 
نخســت، مقالــه در مقــام داوری در مــورد تک تــک ایــن مســائل نیســت، بلکــه می خواهــد 
ــۀ دوم، در مقــام  ــه ایــن مســائل را نشــان دهــد و در وهل ــان ب تقابــل نظــرات و ورود منطق دان
گــزارش، حتــیّ  ارائــۀ تمــام اقــوال و اظهــار نظــرات بــه طریــق موجبــۀ کلیــه نیســت؛ زیــرا صــرف 
کــه هــر یــک از مســائل  در حــد موجبــۀ جزئیــه، مدعــای بحــث را اثبــات می کنــد. بدیهــی اســت 
مطــرح در فلســفۀ منطــق، پژوهشــی مســتقل نیــاز دارد، به نحــوی کــه بــرای هــر یــک از مســائل، 
مجموعــۀ کامــلِ اقــوال، جمــع آوری شــده و در معــرض داوری قــرار گیــرد تــا اینگونــه بتــوان بــه 

مجموعــه مســائلِ فلســفۀ منطــق  اســلامی و بــه تبــع، فلســفۀ آن دســت یافــت.

     2-1. ضرورت بحث از فلسفۀ منطق اسلامی

هرچنــد کلیّــت طــرح مباحــث فلســفۀ مضــاف در جامعــۀ مــا جدیــد اســت، »فلســفۀ منطــق 
کــه  بــرای   اســلامی« کمتــر از دیگــر فلســفه های مضــافِ مطــرح، بررســی شــده اســت. در حالــی 
موضوعاتــی نظیــر فلســفۀ دانــش فقــه، فلســفۀ علــوم اجتماعــی، فلســفۀ اقتصــاد اســلامی 
کتــب مختلفــی تألیــف و منتشــر شــده اســت )بنابــر جســتجوی  و غیــره، مقــالات متعــدد و 
نگارنــده( مقــالات مربــوط بــه فلســفۀ منطــق کــه بــا رویکــرد بومــی تألیــف شــده باشــند، بــه کمتــر 

از انگشــتان یــک دســت می رســد.

ــه  ــه ب ــگاه و نگــرش کل نگران :  .ن ــر ــی نظی ــه دلایل ــه تأســیس فلســفه های مضــاف ب از  آنجا ک
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ــوم  ــه تاریــخ پیدایــش و تطــور آنهــا؛  . مقایســۀ عل ــه و احاطــۀ علمــی ب دانش هــای مضاف الی
تحقــق یافتــه بــا نیازهــای موجــود و کشــف کمبودهــا و ناخالصی هــا و آسیب شناســی آن علــوم؛ 
 . توصیه هــا و بایســتگی های لازم جهــت بالندگــی علــوم و انســجام ســاختاری و محتوایــی 
آن ها در راســتای نیازهای کشــف شــده؛  . رشــد تکنولوژی آموزشــی و بایســتگی های آموزشــی 
علــوم و فرهنگ ســازی در جامعــه و غیــره، امــری لازم و بایســته اســت، )خســروپناه،     ، 
ص  -  ( ایــن ضــرورت بــرای تأســیس فلســفۀ منطــق دوچنــدان خواهــد بــود. دلیــل ایــن 
ضــرورت آن اســت کــه منطــق –چنانکــه بیــان شــد- رســالت بیــان ســازوکار تفکــر و نحــوۀ تولیــد 
گزاره هــای جدیــد از گزاره هــای قبلــی و کشــف مجهــولات را برعهــده دارد و خادم العلــوم اســت؛ 

از ایــن ور تغییــر و تحــوّل در آن، بــر تمــام علــوم اثــر می گــذارد.

افــزون بــر ایــن، منطــق  اســلامی از طــرف منطــق جدیــد در معــرض هجــوم قــرار دارد و 
کــه منطــق جدیــد بــر منطق اســلامی وارد می کنــد، بیشــتر، اشــکالات و یــا شــبهاتی  اشــکالاتی 
کــه خــودِ دانــشِ منطــق عهــده دار پاســخ گویی بــه آنهــا نیســت. از  مبنایــی و فلســفی اســت 
طرفــی منطــق  اســلامی در منظومــۀ دانش هــای تمــدّن اســلامی، نقــش روش شناســیِ عــامِ 
کــه امــروزه مباحــث روش شناســی علــوم از مباحــث داغ  علــوم را ایفــا  کــرده و می کنــد. ازآنجــا 
و پــر رونــق اســت و )چــه بســا بتــوان گفــت( »مهم تریــن مســئله در فلســفۀ مضــاف هــر علــم، 
روش شناســی آن علــم اســت« )خســروپناه،     ،ص  ( تدویــن فلســفۀ منطــق  اســلامی 
می توانــد ظرفیّت هــای منطــق  اســلامی را در تولیــد و تببیــن روش شناســی علــوم و به تبــع، 
تدویــن فلســفۀ مضــاف علــوم منقــح ســازد. بدیــن ترتیــب می توانیــم بگوییــم افــزون بــر آنکــه 
ضــرورت کلــی تأســیس فلســفه های مضــاف بــه علــوم، بحــث دربــارۀ فلســفۀ منطــق را نیــز در 
برمی گیــرد، فلســفۀ منطــق، هــم در تأســیس فلســفه های مضــاف بــه دیگــر علــوم و هــم در متــن 

ــوم ثمــرات مهمــی دارد.  و محتــوای دیگــر عل

3-1.مفهوم شناسی فلسفه های مضاف

مضــاف  فلســفه های  از   مختلفــی  تعاریــف  اســلامی،  و  غربــی  متفکــران  و  نویســندگان 
کــه پیــش از ورود بــه بحــث از فلســفۀ منطــق بایــد آنهــا را بررســی نمــود؛  ارائــه نموده انــد 
ــا مفهــوم فلســفۀ مضــاف روشــن  زیــرا فلســفۀ منطــق از جملــه فلســفه های مضــاف اســت و ت
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ــه آنکــه هــدف مــا، طــرح  ــوان تصــور دقیقــی از فلســفۀ منطــق داشــت. با توجه ب نشــود، نمی ت
کــه توســط  »فلســفۀ مضــاف اســلامی« اســت، تنهــا بــه دو مفهوم شناســی پرداختــه می شــود 
اندیشــمندان معاصــر مســلمان )خســروپناه و لاریجانــی( ارائــه شــده اســت. )خســروپناه،     ، 

و  ( لاریجانــی،     ، ص  -    ص  ،  ،   ،   ،   -  ؛ همــو،     ، ص  ؛ 

فلســفۀ مضــاف  از  تعریفــی  تحقیــق،  ایــن  ک  اشــترا نقــاط  بــر  کیــد  تأ بــا  بخواهیــم  گــر  ا
ارائــه دهیــم، بایــد بگوییــم: فلســفه، گاهــی مضــاف بــه امــور و گاهــی مضــاف بــه علــوم اســت. 

باشــند:  پرســش ها  ایــن  پاســخ گوی  بایــد  علــوم  بــه  فلســفه های مضــاف 

          .   موضوع علم و چیستی دانش؛
         .   قلمرو و ساختار و حدود دانش؛

  .  هدف و غایت دانش؛
  .  روش شناسی دانش؛

  .  اصول موضوعه، پیش فرض ها و مبادی تصوری و تصدیقی؛
         .  پیامد ها و اثرات دانش )چه بر فرد و چه بر اجتماع و چه بر علوم دیگر(

تعریف فلسفۀ منطق  اسلامی  .2  

با توجه بــه مباحــث مطــرح شــده در مفهوم شناســی فلســفۀ مضــاف، حــال می تــوان از 
کــه به طــور  مفهوم شناســی فلســفۀ منطــق ســخن گفــت. تــلاش نگارنــده بــرای یافتــن اثــری 
مســتقل بــه موضــوع »فلســفۀ منطــق« بــا رویکــرد بومــی پرداختــه باشــد، جــز دو مقالــه )از 
عســکری ســلیمانی امیری( ثمــری نداشــته اســت. نخســتین تک نــگاری در ایــن زمینــه، مقالــۀ 
»دورنمایــی از منطــق، فرامنطــق و فلســفۀ منطــق« )ســلیمانی امیــری،     ، ص   -   (  
و دیگــری مقالــۀ »معرفــی فلســفۀ منطــق« )همــو ،     ، ص  -  ( اســت. نویســنده در ایــن 
ــه  چنانکــه از عنوان شــان نیــز بــر می آیــد، می کوشــد ضمــن تعریــف و توصیــف فلســفۀ  دو مقال
کیــد بــوده و آن  منطــق، دورنمایــی از آن ارائــه نمایــد. آنچــه در مقالــۀ اول بیــش از همــه مــورد تأ
را ارزشــمند نمــوده اســت، ارائــۀ فهرســتی مبســوط و بــه نســبت جامــع از پرســش ها و مســائلی 
اســت کــه فلســفۀ منطــق می توانــد و بایــد بــه آنهــا پاســخ گو باشــد. امــا مقالــۀ دوم، ابعــاد مختلف 
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فلســفۀ منطــق نظیــر تفــاوت منطــق و فلســفۀ منطــق، روش فلســفۀ منطــق، گســترۀ فلســفۀ 
منطــق، مبــادی فلســفۀ منطــق و غیــره را معرفــی می کنــد؛ از ایــن جهــت شــاید بتــوان مباحــث 

مطــرح در آن را چیــزی شــبیه فلســفۀ فلســفۀ منطــق دانســت. 

در مجمــوع بایــد گفــت بخشــی از موضــوع مقالــۀ حاضــر )تعریــف فلســفۀ منطــق  اســلامی( 
در دو مقالــۀ یادشــده بررســی شــده اســت و بخــش دیگــر آن )پیشینه شناســی مســائل فلســفۀ 
کــه ظرفیّــت  منطــق  اســلامی در تُــراث منطقــی( ســابقه ای نــدارد و هیــچ تک نــگاریِ مســتقلی 
تُــراث منطــق  اســلامی را بــرای تولیــد فلســفۀ منطــق نشــان دهــد و مســائل دانــش فلســفۀ 

منطــق را بــا ســابقه و پیشــینه معرفــی کنــد، وجــود نــدارد.

در ایــن قســمت، بــرای انتخــاب مفهوم شناســی و تعریــف صحیــح فلســفۀ منطــق  اســلامی،  
براســاس معیــار مســتخرج از بخــش قبلــی )تعریــف فلســفۀ مضــاف(، لازم اســت تعاریــف مطــرح 

شــده در دو مقالــۀ ســلیمانی امیری بررســی گردنــد: 

         1-2. بررسی تعریف اول

در مقالــۀ »دورنمایــی از منطــق، فرامنطــق و فلســفۀ منطــق«، ســلیمانی  امیــری کوشــیده 
از تعریــف  بــا تعریــف دانــش منطــق قدیــم، منطــق جدیــد، فرامنطــق و  بهره گیــری  اســت 
فلســفۀ منطــق غربــی، نمایــی از مباحــث فلســفۀ منطــق قدیــم ارائــه کنــد و جایــگاه مباحــث 
کــه گفتیــم آنچــه بیــش از همــه در ایــن  فرامنطــق را در منطــق قدیــم نشــان دهــد. همان طــور 
ــه بررســی شــده و آن را ارزشــمند نمــوده، ارائــۀ فهرســتی مبســوط از پرســش هایی اســت  مقال
کــه  ــه نظــر می رســد  ــه آنهــا پاســخ گو باشــد. امــا چنیــن ب ــد ب کــه فلســفۀ منطــق می توانــد و بای
تعریــف دقیــق و مشــخص و مضبوطــی از »فلســفۀ منطــق  اســلامی« ارائــه نشــده و تعریــف بیــان 
شــده بــا دیگــر محتــوای مقالــه انســجام نــدارد. در ایــن مقالــه پــس از شناســایی منطــق جدیــد، 
فلســفۀ منطــق جدیــد و فرامنطــق در خاســتگاه مخصــوص خودشــان، توضیحــی دربــارۀ قلمرو 
و مباحــث اصیــل منطــق ســنتی داده شــده و ایــن مباحــث در چهــار حوزۀ  . صــورت تعریف؛  . 
مــادّه تعریــف؛  . صــورت اســتدلال و  . مــادّه اســتدلال، منحصــر دانســته می شــوند. بنابرایــن 
کــه بــه  در مقــام تعریــف فلســفۀ منطــقِ ســنتی، گفتــه می شــود: »فلســفۀ منطــق، علمــی اســت 
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پرســش های فلســفی ناظــر بــه هــر یــک از ایــن چهــار حــوزه پاســخ می دهــد.« )خســروپناه، 
    ، ص    (

 ایــن تعریــف هرچنــد بــه بخشــی از مســائلی اشــاره می کنــد کــه می تواننــد در فلســفۀ منطــق 
مطــرح شــوند، بــا ایــن وجــود ابهاماتــی دارد و نمی توانــد تعریفــی جامــع و کامــل از »فلســفۀ 
ــه دســت دهــد. به عنــوان مثــال براســاس ایــن تعریــف، مباحــث و فصــول  منطــق  اســلامی« ب
فلســفۀ منطــق  اســلامی روشــن نمی شــود. نکتــۀ دیگــر آنکــه مــراد از »پرســش های فلســفی« 
در ایــن تعبیــر روشــن نیســت. آیــا منظــور صرفــاً پرســش های وجودشناســانه، مرتبــط بــا چهــار 
حــوزۀ صــورت و مــادّۀ تعریــف و اســتدلال اســت یــا منظــور هرگونــه تأمــلات عقلــی دربــارۀ ایــن 
کــه  کــه بــر ایــن تعریــف وارد می شــود آن اســت  چهــار حــوزه اســت؟ از جملــه نقدهــای دیگــری 
ــرا  ــرون مــی رود؛ زی ــشِ منطــق، از حــوزۀ فلســفۀ منطــق بی ــه نفــسِ دان ــوط ب پرســش های مرب
کــه بــه چهــار حــوزۀ مباحــث درونــی  مســائل فلســفۀ منطــق در مســائلی منحصــر شــده اســت 
منطــق مربــوط هســتند. ایــن درحالــی اســت کــه کنــار هــم قــرار گرفتــن ایــن چهــار حــوزه و نفــسِ 
چهــار حــوزه شــدن مباحــث منطقــی نیــز ممکــن اســت موضــوع بررســی عقلانــی قــرار گیــرد. از 
ســویی پرســش هایی نیــز کــه بــه اصــل و اســاس دانــش منطــق مربــوط هســتند از حــوزۀ فلســفۀ 
منطــق خــارج می شــوند، در حالــی کــه مؤلــف در ارائــۀ نمونــه مباحــث فلســفۀ منطــقِ ســنتی به 
چنیــن پرســش هایی نیــز اشــاره می کنــد؛ ماننــد پرســش از امــکان علــم، امــکان وصــول بــه علــم، 
روش هــای وصــول بــه علــم، نیازمنــدی منطــق بــه منطــق و غیــره. )خســروپناه،     ، ص   -
ــه نخســتین گام در ایــن عرصــه بــوده و پرداختــن بــه فلســفۀ     ( از  ایــن رو هرچنــد ایــن مقال
کــرده اســت، بــه نظــر  می رســد  منطــق را فتــح بــاب نمــوده و نکاتــی مفیــد و قابل اســتفاده  ارائــه 

تعریفــی جامــع از »فلســفۀ منطــق  اســلامی« ارائــه ننمــوده اســت.

      2-2. بررسی تعریف دوم

ســلیمانی  امیــری در مقالــۀ دیگــری  بــا عنــوان »معرفــی فلســفۀ منطــق«، تعریفی دیگــر برای 
کــرده اســت. بــه نظــر می رســد با توجه بــه تأخــر زمانــی مقالــۀ دوم  فلســفۀ منطــق اســلامی ارائــه 
)معرفــی فلســفۀ منطــق( از مقالــۀ اول، مؤلــف اشــکالات وارد بــر تعریــف خویــش را حــل نمــوده 
اســت. به بــاور وی، »در فلســفۀ هــر علمــی، خــود آن علــم و جایــگاه آن میــان معــارف بشــری، 
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روش تحقیــق آن علــم، تاریــخ تحــوّلات، نحله هــای مختلــف و مبــادی و پرســش های  ناظــر بــه 
آن علــم بررســی می شــود.« )ســلیمانی امیری،     ، ص   ( از ایــن رو وی در تعریــف فلســفۀ 
منطق می آورد: »فلســفۀ منطق دانشــی اســت فرانگر در علم منطق و نحله های آن. بنابراین 
فـــلسفۀ منطــق، علــم درجــه دوم اســت و از افقــی بالاتــر  بــه  علــم منطــق نظر می افکنــد. موضوع 
ایــن علــم، خــودِ علــمِ منطق اســت.« )همــان، ص   ( در فلســفۀ دانش منطق، »خــودِ منطق، 
نحله هــای منطقــی، مبــادی تصــوری و تصدیقــی،  روش  تحقیــق  و پرســش های فلســفی ناظــر 
بــه  آن،  کانــون  کاوش قــرار می گیــرد.« )همــان، ص   ( نویســنده در مقــام بیــان گســترۀ دانــش 
فلســفۀ منطــق، بــه نقــدی کــه بــر تعریــف مقالــۀ اول وارد شــد، پاســخ می دهــد و مســائل فلســفۀ 

منطــق را بــه پرســش های فلســفی ناظــر بــر مســائل علــم منطــق محــدود نمی دانــد:

هــر پرسشــی کــه ناظــر بــه علم منطق باشــد، جزء مســائل فـــلسفۀ مـــنطق اســت. از این رو، 
کـــه حـــد  و مـــرز عـــلم منطق کجاســت و مـــبادی  تـــصوری یا تصدیقی آن  حتی این پرســـش ها 
کــدام اســت از مســائل فلســفۀ منطــق به شــمار می آینــد. بنابرایــن گســترۀ مســائل فلســفۀ 

منطــق فـــراتر از مـــسائل مـــنطق اســت. )همــان، ص   -  (

نتیجۀ منطقی این تعریف آن است که با توجه به مباحث دانش منطق گفته شود: 

مســائل فلســفۀ منطق دو دســته اند: مســائل عام و غیرتقســیمی، که  ناظر  به خـــود عـــلم 
منطــق هســتند و مســائل خــاصِ منطــقِ تعریــف و منطــق اســتدلال. مســائل  خــاصِ دو بخشِ 
تعریــف و اســتدلال نیــز خــود بــه دســته های ریـــزتر تـــقسیم می شــود. به طــور  کلــی  می توانیــم  
مـــسائل فـــلسفۀ مـــنطق را به ســه بخش کلی تقســیم کنیم:مســائل  کلی  ناظر به خود منطق 
بــدون اینکــه بــه بخش هــای مختلــف آن نظــر شــود؛ مســائل ناظــر بــه  تعریــف؛ مـــسائل ناظر به 

اســتدلال. )همــان، ص   -  (

      3-2. تعریف مختار از فلسفۀ منطق  اسلامی

ــاد می کنیــم، دو احتمــال در فهــم ایــن عنــوان قابــل  ــوان »فلســفۀ منطــق« ی ــی از عن وقت
طــرح اســت: 
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کــه نظیــر تمــام دانش هــای دیگــر، دانشــمندانی در آن  1. منطــق به مثابــۀ دانشــی 
دانــش با توجه بــه روش آن دانــش بــه تحقیــق و پژوهــش پرداخته انــد و در ایــن راســتا  

کتبــی را تألیــف کرده انــد. 

کــه   .منطــق  به مثابــۀ یــک حقیقــت فطــری و خــدادادی و ســازوکاری درونــی 
کــرد. براســاس آن می تــوان مجهــولات را معلــوم 

فلســفۀ منطــق بــه تعبیــر اول، دانشــی درجــه دوم از نــوع فلســفۀ مضــاف بــه علــوم اســت. 
فلســفۀ منطق  به تعبیر دوم دانشــی درجه اول از نوع فلســفۀ مضاف به حقایق اســت؛ شــبیه 
آنچــه دربــارۀ فلســفۀ زبــان یــا فلســفۀ هنــر گفتــه می شــود. از ایــن جهــت می تــوان تعبیــر فلســفۀ 
کــه بــر هــر دو عنــوان می توانــد حمــل شــود. آنچــه در  منطــق را شــبیه فلســفۀ اخــلاق دانســت 

ایــن مقالــه مدّ نظــر اســت، تعبیــر اول یعنــی »فلســفۀ دانــش منطــق  اســلامی« می باشــد. 

کــه در تعریــف فلســفۀ مضــاف اســتخراج نمودیــم، تعریــف  ــه ضابطــه و معیــاری  با توجــه  ب
مقالــۀ »معرفــی فلســفۀ منطــق« قابل قبــول اســت. براســاس ایــن تعریــف، فلســفۀ دانش منطق 
عبــارت اســت از دانشــی فرانگــر و درجــه دوم کــه موضــوع خــود را علــم منطــق برگزیــده و از افقــی 
گــردآوری،  بالاتــر بــه مســائلِ دربــارۀ آن رســیدگی می کنــد. روش پژوهــش ایــن  علــم  در مقــام 
گــزارش نظریه هــای منطقــی یــا دعــاوی منطقــی(، تعلیلــی  کتابخانــه ای و هــدف آن توصیفــی )
)بیــان  علــل  و عوامــل پیدایــش نظریه هــا یــا دعــاوی(، تحلیلــی )کـــشف پیش فرض هــا و لــوازم 
نظریه هــا یــا دعــاوی(  اســت. روش آن در مقــام داوری نیــز عقلــی ـ اســتدلالی )بــرای موجــه 
ســاختن یــک نظریــه یــا  مدعــا(  و عقلــی ـ  نقــدی )بــرای تصحیــح، تکمیــل و توســیع یــا تحدیــد 
و تخصیــص یــا  تخریــب  یــک نظریــه یــا مـــدعا( اســـت. و هــدف فلســفۀ منطــق نیــز کشــف نقــاط 
ــرای رشــد و توســعۀ آن و ارائــۀ ســاختاری نظام منــد و  قــوت و ضعــف  دانــشِ  منطــقِ  محقــق ب

موجــه از منطــقِ بایســته اســت. )ســلیمانی  امیــری،     ، ص   (

مسائل دارای پیشینۀ فلسفۀ منطق در تُراث منطق اسلامی  .3  

آیــا دانشــمندان و حکمــای منطق اســلامی، منطــق را بریــده از فلســفۀ آن طــرح و بحــث 
 کرده انــد یــا مســائل منطــق  اســلامی ناظــر بــر فلســفۀ مضــافِ متناســب خــود -هرچنــد مطــوی و 
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غیرمــدون- طــرح و بحــث شــده اســت؟ آیــا در تُــراث منطــق  اســلامی، بــه پرســش های فلســفۀ 
ــان اســلامی، هرچنــد غیــر مــدّون و لابــه لای مباحــث  ــا منطق دان منطــق پاســخ داده نشــده ی

کــه امــروزه جــزء مســائل فلســفه منطــق می دانیــم؟ خــود، بــه مباحثــی پرداخته انــد 

چنانکــه در مقدمــه نیــز گذشــت،  اثبــات پیشــینه داریِ مســائل فلســفۀ منطــق و ظرفیّــت 
تُــراث منطــق  اســلامی بــرای تولیــد فلســفۀ منطــق  اســلامی، بــه ایــن شــرح اســت: مرحلــۀ 
کــه مطابــق تعریــف فلســفۀ منطــق  اســلامی،  نخســت انتخــاب چنــد مســئله از مباحثــی اســت 
جــزء مســائل آن به شــمار می آینــد و در مرحلــۀ بعــد مباحــث انجــام شــده دربــارۀ ایــن مســائل 
تشــریح و بررســی می گردنــد. از ایــن رو چنانکــه گفتیــم بــه داوری در مــورد تک تــک ایــن مســائل 
نیــازی نیســت، بلکــه صِــرف نشــان  دادن تقابــل نظــرات و ورود منطق دانــان بــه ایــن مســائل 
بســنده اســت. همچنیــن بــه ارائــۀ تمــام اقــوال و اظهــار نظــرات انجــام شــده بــه طریــق موجبــۀ 
ــه،  ــۀ جزئی ــزارش، حتــی در حــدّ موجب گ ــرا صِــرف  ــازی نیســت؛ زی ــارۀ ایــن مســائل نی ــه درب کلی
مدعــای بحــث را اثبــات می کنــد. در ایــن راســتا،  چهــار مســئله از مســائل  کلــی  ناظــر بــه خــود 
منطــق، بــدون اینکــه بــه بخش هــا و ابــواب درونــی مختلــف آن نظر شــود، انتخاب شــده اســت:

1-3. موضوع شناسی منطق

کــه فلســفۀ منطــق  بنــا بــر نظــر منتخــب در تعریــف فلســفۀ مضــاف، از جملــه مســائلی 
عهــده دار بررســی آن اســت، پاســخ گویی بــه پرســش از موضــوع منطــق اســت. دربــارۀ موضــوع 
( و دوم اثبــات  علــم منطــق دو پرســش اصلــی قابــل طــرح اســت: اول تعریــف موضــوع آن )تصــور

ــد. ــه کرده ان ــات متعــددی ارائ ــان در ایــن زمینــه نظری موضــوع آن )تصدیــق(. منطق دان

 1-1-3. معرفی موضوع منطق

ظاهــر عبــارات فارابــی آن اســت کــه وی موضوع علم منطــق را »الفــاظ از آن نظر که بر معقولات 
دلالــت دارنــد«  می دانــد. )فارابــی،     ، ج ، ص  -  ( شــیخ الرئیس و تابعــان او به شــدّت بــا ایــن 
گــر منطقی بتواند معانــی را  نظــر مخالفــت کرده انــد و بحــث از لفــظ را کامــاً عارضــی می داننــد؛ زیــرا ا

بــا شــیوۀ دیگــری غیــر از الفــاظ بیــان کند، کاماً از الفاظ، مســتغنی می شــود.
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ــه عقیــدۀ ابن ســینا )    ، المدخــل، ص  -  ؛ همــو،     ، ص -  ؛ همــو، ص   - ب
   (  ســهلان ســاوی )    ، ص  -  (، فخــر رازی )    ، ج ، ص  (، خواجــه طوســی 
)ابن ســینا و خواجــۀ طوســی،      ، ص ؛ خواجــۀ طوســی،      ، ص   ؛ همــو،     ، 
ص   -   (، علامــه حلــی )    ، ص ( و قطب الدیــن رازی )بی تــا ،ص  -  ( موضــوع 
منطــق، معقــولات ثانــیِ مســتند بــه معقــولات اولــی اســت، از آن جهت که آنها ســبب رســیدن از 
معلومــات )معقــولات اولــی( بــه مجهــولات هســتند. خلاصــه آنکــه، موضــوع منطــق، »معقــولات 
ثانــی منطقــی« اســت. )مطهــری،     ، ص   ( قائلیــن بــه این دیدگاه، بــا تعبیرات مختلف، 
مــراد مشــترک خــود از معقــولات ثانیــه را بیــان نموده انــد. بــرای نمونــه فخر رازی در شــرح عیون 

الحکمــه، در عبارتــی روان و خلاصــه می گویــد: 

مــا آســمان و زمیــن و ســنگ و مثلــث و دیگــر ماهیّــات را تعقــل و تصــور می کنیــم. 
بعــد از ایــن مرحلــه، بــر بعضــی از آنهــا احکامــی را حکــم می کنیــم؛ احکامــی از قبیــل 
موضــوع و محمــول و ذاتــی و جنــس و فصــل و نــوع بــودن؛ احکامــی کــه امــوری غیــر 
از آن ماهیّــات هســتند. پــس ماهیّــات در مرتبــۀ اول تعقــل می شــوند و حکم هــای 
این چنیــن بــر آن هــا در مرتبــۀ دوم. مــراد از موضــوع منطــق، ایــن مرتبــۀ ثانیه اســت. 
موضــوع علــم منطــق، بحــث از حیثیّــت خاصــی از این اعتبــار اســت و آن حیث این 
اســت کــه چگونــه می تــوان بــا ترکیــب آنهــا، بــه شــناخت مجهــولات دســت یافــت؟ 

)فخــر رازی،     ، ج ، ص  -  (

ابوالبــرکات بغــدادی در المعتبــر بعــد از نقــد نظــر افــرادی کــه موضــوع علــم منطــق را »الفــاظ 
از حیــث دلالــت بــر معانــی« می  داننــد، موضــوع علــم منطــق را ظاهــراً »علــوم پیشــین« معرفــی 

می کنــد.  )بغــدادی،     ، ص - (

اثیرالدیــن ابهــری )خواجه طوســی،     ، ص   (،  ارموی )ارمــوی،     ، ص ( ،کاتبی 
قزوینــی )قطب الدیــن رازی و کاتبــی،     ، ص  (، خونجــی )خونجــی،     ، ص ( و شــیخ 
اشــراق )ســهروردی،     ، ص ( در یکــی از اقــوال خــود، موضــوع منطــق را »تصــور و تصدیــق 

از حیــث ایصــال بــه معلومــات جدیــد« دانســته اند.
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قطب الدیــن رازی در درةالتــاج فصلــی را بــه ایــن مســئله اختصــاص داده و موضــوع منطــق را 
»معقــولات ثانیــه یعنــی قــول شــارح و حجــت و آنچــه ایــن دو بــر آن موقــوف هســتند از آن جهت که 
ایــن دو موصــل بــه مطلــوب یــا نافــع در ایصــال می باشــند« معرفــی می کنــد. همچنیــن وی از گمان 
بعضــی بــر اینکــه موضــوع منطــق، الفــاظ اســت، یــاد می کند و خطــا بــودن آن را نشــان می دهــد و در 
پایــان اتفــاق نظــر بیشــتر متأخریــن را بــر اینکــه موضــوع منطــق تصــورات و تصدیقــات اســت، بیــان 

کــرده و بــه ســه وجــه بــر آن اشــکال می کنــد. )قطب الدیــن شــیرازی،     ، ص     -    (

تفتازانــی و بــه تبــع او ملاعبــدالله در الحاشــیه، موضــوع منطــق را »مُعــرّف و حجــت از حیــث 
ایصــال بــه معلــوم جدیــد« دانســته اند. )یــزدی،     ، ص  -  (

در مجمــوع، ســه نظــر عمــده دربــارۀ موضــوع علــم منطــق مطــرح شــده اســت:  . الفــاظ؛  . 
تصــور و تصدیــق؛  . معقــول ثانــی. تهانــوی در کشــف اصطلاحــات علــوم و فنــون، نظریات مطرح 

دراین بــاره را نقــل کــرده و بــه نقــد و بررســی آن هــا می پــردازد. )تهانــوی،     ، ص  -  (

      2-1-3. اثبات موضوع منطق

ــات موضــوع  ــر آن  اســت، اثب ــی ب ــم منطــق مبتن ــه ایجــاد عل ک ــه پیش فرض هایــی  از جمل
کــه آیــا معقــولات ثانــی منطقــی تحقــق  علــم منطــق می باشــد. پرســش هایی از ایــن قبیــل 
کـــه تـــعریف علــم و موضــوع علــم بایــد در  دارنــد؟ نــوع تحقــق آن هــا چگونــه اســت؟ همان گونــه 
فلســفۀ آن علــم  بیــان  شــود، اثبــات وجــود موضــوع و نحــوۀ وجــود آن نـــیز بـــر عهــدۀ فلســفۀ آن 
علم است. بنابراین  در  فـــلسفۀ مـــنطق بـــاید وجود مـــعقولات ثـــانیۀ فـــلسفی و نحوۀ وجود آنها 

تبییــن  شــود. 

به تصریــح حکمــا و منطقیــون، پرســش از نحــوۀ وجــود معقــولات ثانــی، پرسشــی منطقــی 
کــه فلســفه، عهــده دار پاســخِ آن اســت. فخــر  نیســت، بلکــه پرسشــی هستی شناســانه بــوده 
ــرد. گاهــی  ک ــوان لحــاظ  ــارات مختلفــی را می ت ــی، اعتب ــه از معقــولات ثان ک رازی معتقــد اســت 
کــه آیــا موجــود هســتند یــا نــه؟ چنیــن مباحثــی در  از ایــن حیــث مــورد بررســی قــرار می گیرنــد 
ــه موجــود و لواحــق موجــود بررســی می شــوند. گاهــی از ایــن حیــث بررســی می شــوند  ــم ب عل
ــز در علم النفــس بررســی  ــا نفــس و خــارج اســت؟ ایــن مباحــث نی ــه وجودشــان در نفــس ی ک
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می گردنــد. )فخــر رازی،     ، ج ، ص  (

ملاصــدرا نســبت بــه اثبــات نحــوۀ وجــود معقــولات ثانیــۀ منطقــی  و اینکــه آیــا وجودشــان در 
نفــس یـــا  خــارج  از آن اســـت و همچنیــن اینکــه آیــا معقــولات، صـــلاحیّت ایـــصال بـــه مـــجهول را 
دارنـــد و نیــز آیــا در  ایصــال، نـــافع هـــستند یــا خیــر، معتقــد اســت ، بررســی همــۀ ایــن مســائل بــر  
عهــدۀ علــم  کلــی  )فلســفۀ اولــی( اســت؛ زیــرا در ایــن علــم  بــه مـــعنای کـــلیِ نــوع، جنــس، فصــل، 
 خـــاصّه  و یـــا عـــرضِ عـــام پرداختــه می شــود. بـــنابراین کلــی  بــه شــرطی که یکــی  از  این امــور بوده 
و صلاحیّــت  ایصــال بــه مجهــول را داشــته یــا در ایصــال، نافــع باشــد، موضــوع علــم منطــق  قــرار  
کــه کلــی گاهــی  واجــب ، گاهــی ممکــن و گاهــی   می گیــرد. همچنیــن در فلســفه  تـــبیین  می شــود  
ممتنــع اســت و کلــی بــا ایــن شــرایط، موضــوع علــم منطــق قــرار می گیــرد و در  موجهــات  از آن 
کــه  در  منطــق  بحــث می شــود نیــز چنیــن اســت. )ملاصــدرا،  بحــث می شــود. دیگــر  موضوعاتــی 
کتــب فلســفی -نظیــر      ، ج ، ص   -   ( از ایــن رو حکمــا در بخش هــای مختلــف 
وجــود ذهنــی- بــه ایــن بحــث پرداخته انــد کــه مجمــوع آنهــا می توانــد به عنــوان یکــی از فصــول 

فلســفۀ منطــق  اســلامی درنظــر گرفتــه شــود.

       2-3. هویّت و جایگاه منطق

یکــی از مباحــث مهــم در فلســفۀ مضــاف، روشن ســازی چیســتی و هویّــت دانــش مضــاف، 
ــت منطــق، چنــد مســئله به صــورت  ــگاه و هویّ ــوان جای ــگاه آن اســت. ذیــل عن ــه جای توجــه ب

سلســله وار مطــرح می شــوند: 

   1. منطق، علم است یا فن؟

   2. منطق، جزء حکمت نظری یا عملی است؟  

  3. منطق، داخل فلسفه یا خارج از فلسفه قرار می گیرد؟

       1-2-3. منطق، علم یا فن است؟

در پاســخ بــه ایــن پرســش میــان صاحب نظــران اختــلاف به وجــود آمــده  اســت. کســانی بــه 
کــه منطــق از ســنخ علــم  گمــان اینکــه ایــن دانــش، ابــزاری بــرای علــوم اســت، نتیجــه گرفته انــد 
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کردن یــا ابــزار صــرف اســت؛ زیــرا در صــورت علــم بــودن  نیســت، بلکــه نوعــی مهــارت ماننــد شــنا
لازم می آیــد کــه ابــزاری بــرای خــودش باشــد و ایــن نیــز غیرممکــن اســت. منطق دانــان در پاســخ 
بــه ایــن اشــکال گفته انــد: منطــق ابــزاری بــرای همــۀ علــوم -اعــم از بدیهیــات و نظریاتــی کــه در 
معــرض خطــا قــرار ندارنــد- نیســت، بلکــه ابــزاری بــرای علــوم نظــری اســت. همچنیــن ممکــن 
اســت برخــی از علــوم، ابــزاری بــرای برخــی دیگــر باشــند، ماننــد علــم هندســه کــه آلــت بــرای علم 
ــد.  ــودن خــارج نمی کن ــم ب ــم هندســه آن را از عل ــودن عل ــزاری ب ــه اب ک ــی  هیئــت اســت، درحال

)ابن ســینا و خواجــۀ طوســی،     ، ص ؛ علامــه حلــی،     ، ص (

برخی پرداختن به این پرســش را بیهوده دانســته و این بحث را صرفاً لفظی پنداشــته اند. 
ــم،  معقــولات  ــر مقصــود از  عل گ ــه چنیــن پرسشــی اذعــان داشــته اند ا کنــش ب ایــن عــدّه در وا
ناظــر بـــه امـــور عـــینی باشــد، منطــق از ســنخ علــمِ ناظــر بــه امــور عینــی نیســت؛ زیــرا منطــق از 
گــر مقصــود، مطلــق علم باشــد -هرچند  ناظــر به امــورِ موجود  مـــعقولات ثـــانیه بحــث می کنــد. ا
کــه منطــق در عیــن  در ذهــن- دانــش منطــق، یــک علــم اســت. بنابرایــن دور از ذهــن نیســت 
علــم بــودن، ابــزار هــم باشــد. )ابن ســینا،     ، ج ؛ بهمنیــار،     ، ص ؛ فخــر رازی،     ، 

ج ، ص  ؛ شــهرزوری،     ، ص  (

      2-2-3. منطق جزء حکمت نظری یا عملی؟

گــر کســی علــوم را برحســب غایــات آنهــا تقســیم کنــد، منطــق  صدرالمتألهیــن معتقــد اســت ا
را بایــد جــزء علــوم عملــی بــه شــمار آورد؛ زیــرا هــدف منطــق، مصــون بــودن از خطــای در فکــر 
کــه بــر فعــل انســان مترتــب می شــود. امــا بــر حســب نظــر مشــهور  می باشــد و ایــن غایتــی اســت 
کــه علــوم براســاس موضوعــات تقســیم می شــوند، بایــد منطــق را از علــوم نظــری برشــمرد. 

)ملاصــدرا، بی تــا، ص (

      3-2-3. منطق، داخل فلسفه یا خارج از آن؟

بعــد از فــرض نظــری بــودنِ دانــش منطــق، بایــد پرســید آیــا منطــق جزئــی از فلســفه اســت 
کــه علــم آن بایــد ناظــر بــه  گــر در حکمــت نظــری، قیــد شــود  ــا علمــی هم عــرض آن اســت؟ ا ی
موجــودات خارجــی باشــد، در ایــن صــورت منطــق، قســم چهارمــی خواهــد بــود؛ زیــرا موضــوع 
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کــه دارای وجــود ذهنــی می باشــند. و چنانچــه حکمــت نظــری بــه  آن، معقــولات ثانیــه اســت 
وجــود خارجــی مقیّــد نشــود، منطــق جــزء فلســفۀ  اولــی خواهــد بــود. )تهانــوی،     ، ص  -
ــه منطــق، علمــی هم ردیــف حکمــت  ک ــرد  ک ــوان فــرض دیگــری را مطــرح    ( همچنیــن می ت
کــرده اســت.  نظــری و حکمــت عملــی باشــد، چنانکــه فخــر رازی در شــرح عیون الحکمــة بیــان 

)فخــر رازی،    ، ج ، ص  (

       4-2-3. امکان منطق

امــکان تعلیــم و تعلّــم، فکــر و معلــوم شــدن مجهــول، بلکــه محقــق شــدن آن از جملــه 
کــه لازمــۀ ناممکــن  کــه دانــش منطــق مبتنــی بــر آن می باشــد؛ چــرا  پیش فرض هایــی اســت 
ــه عنــوان  ــگاه منطــق ب ــم و کشــف مجهــولات، ازدســت رفتــن جای دانســتنِ تفکــر، حصــول عل
کــه تعلیــم و  علمــی ابــزاری اســت. ازایــن رو یکــی از پیش فرض هــای علــم منطــق ایــن اســت 
تعلّــم ممکــن بــوده و بشــر بــا تفکــر و اندیشــه بــه علــوم جدیــد دســت می یابــد. به عبارتــی بشــر 

کــه بــا بهره گیــری از معلومــات پیشــین، معلــوم می شــوند. مجهولاتــی دارد 

دربــارۀ ایــن مســئله از دیربــاز بحــث و گفت وگوهــای فراوانــی صــورت گرفتــه اســت. در یونــان 
کــه بــه اصــل علــم و تعلیــم و تعلّــم شــبهه وارد نمــوده  باســتان، منــون  از جملــه کســانی بــوده 
و منکــر آن شــده اســت. قبــل از تدویــن منطــق ارســطو، ایــن شــبهه مطــرح بــوده )افلاطــون، 
کــرده و پــس      ، ج ، ص   ( و ارســطو نیــز ایــن شــبهه را در بخــش برهــان منطــق بیــان 
از بحــث دربــارۀ پاســخ ســقراط و افلاطــون، در نهایــت راه حــل خــود را ارائــه نمــوده اســت. 
کــه بــه »پارادوکــس طلــب مجهــول مطلــق« معــروف شــده اســت، در  ایــن شــبهه و راه حــل آن 
منطق اســلامی نیــز انعــکاس یافتــه و منطق دانــان متعــدد بــا تعابیــر مختلــف کوشــیده اند بــه 

آن پاســخ دهنــد.

ــدۀ  ــا جوین ــم، ی ــدۀ عل ــد: جوین ــر کرده ان ــن تقری ــان مســلمان ایــن شــبهه را چنی منطق دان
کــه در ایــن صــورت تحصیــل حاصــل اســت و جســت و جوی  ــد  کــه آن را می دان چیــزی اســت 
کــه در  کــه آن را نمی دانــد )طلــب مجهــول مطلــق(  او بیهــوده اســت یــا جوینــدۀ چیــزی اســت 
کــه جســت و جو  کــه ایــن، همــان چیــزی اســت  ایــن صــورت وقتــی بــه آن می رســد، نمی دانــد 
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کــه در جســت و جوی بنــدۀ فــراری ناشــناخته باشــد، پــس هــرگاه  می کــرده اســت، ماننــد کســی 
بــدان دســت یابــد، نمی شناســد کــه او همان بندۀ فــراری اســت. )ابن ســینا،     ، ج ، ص  ؛ 
همــو، ج ، ص   ؛ ابن رشــد،     ، ص  ؛ فارابــی،     ، ج ، ص   ؛ خواجــۀ طوســی، 

    ، ص   ؛ بغــدادی،     ،   ؛ بهمنیــار،    ،ص   (

ابن ســینا  امــا  داده انــد،  منــون  اشــکال  بــه  پاســخ هایی  افلاطــون،  او  گرد  و شــا ســقراط 
هیچ یــک را نپذیرفتــه  اســت. بــه عقیــدۀ ابن ســینا، ســقراط از آنجا کــه بــا ارائــۀ شــکلی هندســی 
کــه چگونــه می تــوان بــه مجهــول دســت یافــت، روش مناقضــه را دربــارۀ ایــن  نشــان می دهــد 
اشــکال درپیــش گرفتــه اســت. از دیــدگاه ابن ســینا، روش مناقضــه بــرای پاســخ بــه ایــن شــبهه 
مناســب نیســت؛ زیــرا ســقراط در ایــن روش، قیاســی را مطــرح می کنــد و از آن، امــکانِ تعلیــم 
و تعلّــم را نتیجــه می گیــرد، در حالــی کــه منــون هــم بــا قیاســی، ناممکــن بــودن تعلیــم و تعلّــم را 
کــدام یــک از قیاس هــای ســقراط یــا منــون  کــه  نتیجــه گرفتــه بــود. بنابرایــن معلــوم نمی شــود 

درســت اســت؟ )ابن ســینا،     ق، ج ، ص  -  ؛ بهمنیــار،    ، ص   -   (

از آنجا کــه افلاطــون معتقــد بــود انســان ها از پیــش علــم داشــته اند، امــا فرامــوش کرده انــد، 
تعلیــم و تعلّــم را یــادآوری علــوم می پنداشــت. بدیــن جهــت شــیخ الرئیس معتقد بــود، افلاطون 
تســلیم ایــن شــبهه شــده اســت؛ زیــرا افلاطــون ماننــد منــون، تعلیــم بــه معنــای آمــوزش دادن 
امــر مجهــول را ناممکــن می دانــد، بنابرایــن او )به نوعــی( اشــکال منــون را پذیرفتــه اســت. 

)ابن ســینا،     ، ج ، ص  ؛ بهمنیــار،    ، ص   (

ــف و   ــه هــر دو بخــش منطــق تعری ــه ملاحظــه می شــود، ناظــر ب ک ایــن اشــکال همان طــور 
گــر اشــکال منــون وارد باشــد، بایــد پذیرفــت کــه نــه تعریــف و نــه  منطــق اســتنتاج اســت؛ یعنــی ا
، براســاس این اشــکال، هیــچ مجهولی، معلوم نمی شــود.  اســتنتاج ممکــن اســت. به بیان دیگــر
پــس آدمــی یــا آنچــه را می دانــد، همیشــه می دانســته اســت و یــا اصــاً بــه علــم دسترســی نــدارد.

پاســخ عمــوم منطق دانــان مســلمان -بــه تبــع ارســطو- ایــن اســت کــه انســان در برابــر یــک 
شــیء، یکــی از ســه حالــت زیــر را دارد:

آن شیء برای شخص از هر جهت مجهول است؛    .1  
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آن شیء برای او از هر جهت معلوم است؛    .2  
شیء از جهت یا جهاتی معلوم و از جهت یا جهاتی دیگر مجهول است.    .3  

گــر از هــر جهــت معلــوم یــا مجهــول باشــد، تعلیــم و تعلّــم ممکــن نیســت؛ زیــرا حالــت اول،  ا
ــت ســوم، تعلیــم و  ــق اســت. امــا در حال ــت دوم، طلــب مجهــول مطل تحصیــل حاصــل و حال
تعلّــم ممکــن بــوده و نــه تحصیــل حاصــل و نــه طلــب مجهــول مطلــق شــمرده می شــود، بلکــه 
کــه از جهــت یــا جهاتــی بــرای مــا معلــوم اســت، ســبب می شــود بــه جســت و جو  آن چیــزی 
بپردازیــم و وجــه مجهولــش را با توجــه  بــه وجــه معلومــش، مشــخص کنیــم. )ابن ســینا،     ، 
ج ، ص  -  ؛ ابن رشــد،     ، ص  -  ؛ همــو،    ، ص   -   ؛ بغــدادی،     ، 
  -  ؛ بهمنیــار،    ،ص   -   ؛ فارابــی،     ، ج ، ص   ؛ خواجــه طوســی،     ، 

ص   -   (

       3-3.  نیاز منطق به منطق

گــر علــوم، حتــی  علــوم  اعتبــاری،  بــه  دانــش   چنانکــه از ضــرورت منطــق فهمیــده می شــود، ا
کــه خــود علــم  کــرد   منطــق  نیازمندنــد و بــدون آن در ورطـــۀ مغالطــات می افتنــد، بایــد اذعــان 
منطــق نیــز بــه منطــق نـــیاز دارد تــا قواعــد آن را ســامان بـــخشد. حـــال  پرسشــی مطرح می شــود 
کــه آیــا علــم منطــق بــه علــم منطق دیگــری نیازمند اســت و در نتیجــۀ آن به علم منطق ســومی 
و به همیــن ترتیــب ایــن سلســله تــا بی نهایــت ادامــه می یابــد؟ یــا در جایــی بــه منطــق اول بــاز 
می گــردد؟ و یــا علــم منطــق از ابتــدا بــه خــودش نیازمنــد اســت؟ بــا تحلیلــی انــدک، پاســخ ایــن 
ــردد. طبــق پرســش های مطــرح شــده، صــورت نخســت، تسلســل در  پرســش ها روشــن می گ
منطق هــا، صــورت دوم، دور در منطــق و صــورت ســوم توقــف منطــق بــه خــود را در پــی خواهــد 

کــه هــر ســه صــورت غیرقابــل قبــول بــه نظــر می رســند.  داشــت 

کــرد. برایــن اســاس،  ایــن اشــکال را می تــوان بــا پیش فــرض خــود )ضــرورت منطــق( مطــرح 
ــه در این صــورت  ک ــد  ــا نظری ان ــد ی ــه آمــوزش ندارن ــازی ب ــه نی ک ــد  ــا بدیهی ان مســائل منطــق ی
بــه منطــق و منطــق دوم نیــز نیــاز دارنــد. پاســخ بــه ایــن اشــکال، پیش فــرض و مبنایــی در 
بنیان گــذاری و تأســیس دانــش منطــق اســت و بــدون رد ایــن شــبهه نمی تــوان دانشــی به مثابۀ  
ابــزاری بــرای جلوگیــری از وقــوع خطــا در تفکــر و علــوم، ســامان دهی کــرد. منطق دانان اســلامی 
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بــا عبــارات مختلــف ایــن شــبهه را طــرح نمــوده و بــه آن پاســخ داده انــد. از جملــه پاســخ های 
کــه مجموعــه مباحــث منطقــی را بــه دو  دســتۀ  بدیهــی و نظــری تقســیم  مشــهور ایــن اســت 
کــرده  و گفته انــد مباحــث نظــری علــم منطــق بــا روش بدیهــی از مباحــث بدیهــی بهــره می گیــرد 
و نیــاز خــود را بــر طــرف می ســازد، امــا مباحــث بدیهــی به  دلیــل  بدیهــی بـــودن بـــه هیــچ  
منطقــی  نیــاز ندارنــد. بنابرایــن توقــف منطــق بــر خــود، دور  یــا تسلســلِ در منطق هــا منتفــی 
اســت. به بیان دیگــر، تمــام مســائل ایــن علــم بدیهــی نیســت تــا از تعلیــم و آمــوزش آن بی نیــاز 
باشــیم و از ســوی دیگر نیــز تمــام مســائل آن نظــری نیســت تــا نیازمنــد منطقــی دیگــر باشــد. 
برخــی از مســائل آن بدیهــی )ماننــد قیــاس شــکل اول( و برخــی از مســائل آن نظــری اســت 
کــه مبتنــی بــر بدیهیــات کســب می شــوند. )ابن ســینا و  )ماننــد اشــکال ســه گانۀ دیگــرِ قیــاس( 
ــار،    ، ص ؛ فخــر رازی،    ،ج ، ص  -  ؛  خواجــه طوســی،     ، ص  - ؛ بهمنی
ســهروردی،     ،    ؛ همــو،     ، ص ؛ شــهرزوری،    ، ص  -  ؛ خونجــی،     ، 
ص - ؛ علامــه حلــی،     ،ص    -   ؛ قطب الدیــن شــیرازی،     ، ص   ؛ ســهلان 
ســاوی،     ، ص  -  ؛ قطــب الدیــن رازی، بی تــا، ص  -  ؛ قطب الدیــن رازی و کاتبــی، 

     ،ص  (

از ســوی دیگر بداهت مســئله، به معنای فهم کامل آن نیســت و بدیهی بودن مســئله ای 
کــه ذهــن به راحتــی بــه آن دســت یافتــه یــا دســت می یابــد، بلکــه بداهــت  به این معنــا نیســت 
کــه بــرای کســب آن نیــازی بــه ترکیــب معلومــات ســابق نیســت. امــا چــه  بــه معنــای ایــن اســت 
ــه توجــه و تنبیهــات مختلفــی لازم باشــد و تدویــن آنهــا  ــرای فهــم و کســب بدیهیــات ب بســا ب
یکــی از راه هــای توجــه و تنبیــه نســبت بــه آنهــا اســت. )شــهرزوری،    ، ص  ؛ مظفــر،     ، 

ص  -  (



14
01 

ان
ست

 زم
ز و

ایی
 . پ

ول
ه ا

مار
 ش

ل .
 او

ال
س

58

نتیجه گیری  	
کــه اولاً »فلســفۀ منطــق  اســلامی« بــه چــه  مســئلۀ اساســی  نوشــتار پیــش رو، ایــن بــود 
معناســت و ثانیــاً آیــا دانشــمندان و حکمــای منطــق  اســلامی، آن را بریــده از فلســفه اش طــرح 
و بحــث کرده انــد یــا مســائل منطــق  اســلامی ناظــر بــر فلســفۀ مضــاف متناســب خــود -هرچنــد 
مطــوی و غیرمــدون- طــرح و بحــث شــده اســت؟ آیــا در تُــراث منطــق  اســلامی، به پرســش های 
فلســفۀ منطــق پاســخی داده نشــده یــا منطق دانــان اســلامی -هرچنــد غیرمــدون و لابــه لای 
فلســفۀمنطق  را جــزء مســائل  آنهــا  امــروزه  کــه  پرداخته انــد  بــه مباحثــی  مباحــث خــود- 
می دانیــم؟ بــرای پاســخ بــه ایــن مســئله بعــد از تعریــف فلســفۀ مضــاف، دو گام برداشــته شــد:

در گام نخســت گفتیــم فلســفۀ دانــش منطــق عبــارت اســت  از دانشــی فرانگــر و درجــه دوم 
کــه موضــوع خــود را علــم منطــق برگزیــده و از افقــی بالاتــر بــه مســائل موجــود دربــارۀ آن رســیدگی 
:  . مســائل  کلــی  ناظــر بــه خــود  می کنــد. مـــسائل فـــلسفۀ مـــنطق بــه ســه بخــش کلــی کــه عبارتنــد از
منطــق )بــدون پرداختــن بــه بخش هــای مختلــف آن(؛  . مســائل ناظــر بــه  تعریــف و  . مـــسائل 
گــردآوری، کتابخانــه ای  نـــاظر بـــه اســتدلال، تقســیم می شــوند. روش پژوهــش ایــن  علــم  در مقــام 
و هــدف آن توصیفــی، تعلیلــی و تـــحلیلی  اســت . روش آن در مقــام داوری، عقلی -اســتدلالی و 
عقلی-نقــدی اســـت. هــدف آن، کشــف نقــاط قــوت و ضعــف  دانــشِ  منطــقِ  محقــق بــرای رشــد و 

توســعۀ آن و ارائــۀ ســاختاری نظام منــد از منطــقِ بایســته اســت.

ــراث منطق اســلامی، پیشــینه داشــته و  در گام دوم بیــان کردیــم مســائل فلســفۀ منطــق در تُ
هرچنــد عنــوان »فلســفۀ منطــق«  به مثابــۀ دانشــی مســتقل، عنوانــی جدیــد و نوپاســت؛ امــا برخــی 
مســائل آن قدمتــی متناســب بــا قدمــت دیگــر مســائل درونــی دانــش منطــق دارنــد و منطق دانــان 
مـــسلمان مـــتناسب بـــا مســائل منطقــی، ابعــادی از  فلســفۀ  مـــنطق  را ذیـــل هـــمان مباحــث 
می کاویدنــد. از ایــن رو یکــی از منابــع اساســی و جــدّی در تدویــن و تولیــد دانــش فلســفۀ منطــق، 

خــود کتــب منطقــی و فلســفیِ حکمــای مســلمان اســت.

ــرده و  ک ــرای اثبــات ایــن مدعــا، چهــار مســئله  از مســائل فلســفۀ منطــق  اســلامی را مطــرح  ب
کــه در تُــراث منطق اســلامی از آنهــا بحــث شــده اســت. ایــن چهــار مســئله عبارتنــد  نشــان دادیــم 
از: . موضــوع منطــق؛  .هویّــت و جایــگاه منطــق؛  . امــکان منطــق و  . نیــاز منطــق بــه منطــق.
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	  پی نوشت ها

کتــاب فلســفه های مضــاف نیــز بــه چــاپ رســیده اســت. )خســروپناه،   . ایــن مقالــه در جلــد اول 
    ،ص   -   (

 . مؤلــف مقالــۀ »معرفــی فلســفه منطــق« صرفاً بــه هدفی که مقالۀ حاضر به دنبال روشن ســازی 
کتــب منطق دانــان مســلمان مطــرح شــده،  کـــه در  کــرده و می گویــد: »مـــسائلی  آن اســت، اشــاره 
گــون اســت. بخشــی  از  آنهــا  بــا آنکــه در منطــق، مطــرح شــده اند، جــزء علــم  منطــق  نیســتند،  گونا
کــه در حــوزة فلســفة منطــق می گنجنــد. بنابرایــن منطق دانــان مـــسلمان  بلکــه جــزء مســائلی اند 
مـــتناسب بـــا مســائل منطقــی ابعــادی از  فلســفۀ مـــنطق  را ذیـــل هـــمان مباحــث می کاویدنــد.« 
ــۀ حاضــر را ادامه دهنــدۀ افقــی  ــوان مقال )ســلیماني امیــري،     ، ص  ( از ایــن جهــت می ت

کــه در مقالــۀ »معرفــی فلســفۀ منطــق« ســعی در معرفــی افــق داشــته اند. کــرد  معرفــی 
 .  »...و أمــا فیمــا ســوی ذلــك، فــلا خیــر فــی قــول مــن یقــول إنّ المنطــق موضوعــه النظــر فــی 
الألفــاظ، مــن حیــث تــدل علــی المعانــی، و إنّ  المنطقــی إنمــا صناعتــه أن یتکلــم علــی الألفــاظ، 
مــن حیــث تــدل علــی المعانــی؛ بــل یجــب أن یتصــور أنّ الأمــر علــی النحــو الــذي ذکرنــاه. و إنمــا 
تبلــد فــی هــذا مــن تبلــد، و تشــوّش مــن تشــوش، بســبب أنهــم لــم یحصّلــوا بالحقیقــة موضــوع 
المنطــق، و الصنــف مــن الموجــودات الــذي یختــص بــه.« )ابن ســینا  ،     ، المدخــل، ص  (
 . »و لــو أمکــن أن یطلــع المحــاور فیــه علــی مــا فــی نفســه بحیلــة أخــری، لــکان یغنــی عــن اللفــظ 

البتــة.« )همــان، ص  (
 . ســهلان ســاوی نیــز در عبارتــی مشــابه چنیــن مــی آورد: » هــو أن ذهــن الانســان تحصــل فیــه 
ــأن یحکــم  ــم الذهــن قــد یتصــرف فیهــا ب صــور الاشــیاء الموجــودة خــارج الذهــن و ماهیاتهــا، ث
ببعضهــا علــی بعــض و یلحــق ببعضهــا أمــورا لیســت منهــا و یجــرد بعضهــا عــن عــوارض خارجــة 
عــن حقیقتهــا. فتصــرف الذهــن بجعــل البعــض حکمــا و البعــض محکومــا علیــه. و التجریــد و 
الالحــاق أحــوال تعــرض لهــذه الماهیــات الموجــودة فــی الذهــن، فالماهیــات »معقــولات أولــی« 
کــون الماهیــات  و هــذه الاحــوال العارضــة لهــا بعــد حصولهــا فــی الذهــن »معقــولات ثانیــة« و هــی 
کلیــات و جزئیــات الــی غیــر ذلــك ممــا تعرفــه. فــاذا موضــوع المنطــق  محمــولات و موضوعــات و 
هــذه المعقــولات الثانیــة مــن حیــث هــی مؤدیــة الــی تحصیــل علــم لــم یکــن.« )ســهلان ســاوی، 

ص  -  (     ش/    ق، 
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 .  »موضوعــه مــا بــه یتوصــل الــی الهدایــة و الــرد المذکوریــن مــن المعــارف و العلــوم الســابقة الــی 
الاذهــان مــن حیــث یتوصــل بهــا الــی ذلــك« )بغــدادی ،     ، ص - (

 .  »فإن ذلك وظیفة فلسفیة« )تهانوی،      ، ص  (
8.  Meno
 .  » فتکلــف  ســقراط فــي مناقضتــه  أن عــرض علیــه مأخــذ بیــان شــکل هندســي، فقــرر عنــده أن 
کان مجهــولا. و لیــس ذلــك بــکلام منطقــي، لأنــه بیــن  کیــف یصــاد بالمعلــوم بعــد أن  المجهــول 
کان أتــی بــه مانــن بقیــاس أنتــج غیــر إمکانــه و لــم  أن ذلــك ممکــن فأتــی بقیــاس أنتــج إمــکان مــا 

یحــل الشــبهة.« )ابن ســینا،     ق ، ج ، ص  -  (
  .  »فــکان أفلاطــون قــد أذعــن للشــبهة و طلــب الخــلاص منهــا فوقــع فــي محــال « )همــان، 

ص  (
  . فخــر رازی، ایــن شــبهه را بــه بــاب تعریــف منطــق اختصــاص می دهــد و جایگاهــی بــرای 

منطــق تعریــف در علــم منطــق قائــل نیســت.
ــی التنبیــه    .  »و لا نســلّم أیضــا أنّ البدیهــي مســتغن عــن الکســب بالکلیــة، بــل قــد یحتــاج إل
کونهــا ضروریــة أنّهــا لا تعــزب عــن الذهــن، بــل إنّهــا لا تفتقــر  المختلــف خفــاؤه و ظهــوره، و لیــس 
کمــا ذکرنــا فــي الشــکل الأول.«  کــذا؛  کثیــر مــن المنطــق  إلــی معلومــات متقدمــة تقتنــص بهــا؛ و 

)شــهرزوری،    ، ص  (
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	 منابع و مآخذ

کتــاب البرهــان ، تحقیــق   1. ابن رشــد، ابوالولیــد محمدبن احمــد، )    م (، تلخیــص 
دکتــر محمــود قاســم و تکمیــل و تقدیــم و تعلیــق دکتــر بتــرورث و هریــدی . قاهــره: 

مؤسســة الهیئــة المصریــة. 

و  قاســم  محمــود  دکتــر  تحقیــق  القیــاس  ،  کتــاب  تلخیــص  )    م (.   ،________  .  
تکمیــل و تقدیــم و تعلیــق دکتــر بتــرورث و هریــدی . قاهــره: مؤسســۀ الهیئــة المصریــة. 

تحقیــق  الشــفاء)المنطق(،  )    ق (،  عبــدالله،  حســین بن  ابوعلــی  ابن ســینا،   .  
المرعشــی. آیــة  الله  انتشــارات  قــم:  زایــد،  ســعید 

  . ________،)    (، التعلیقــات، تحقیــق عبدالرحمــان بــدوی . بیــروت: مکتبــة الاعــلام 
الاسلامی  .

آیــة الله  انتشــارات  قــم:  دوم (،  )چــاپ  المشــرقیین   منطــق   ،)    (،________  .  
لمرعشــی. ا

ح الاشارات و التنبیهات،چاپ    . ________؛ خواجه طوسی، نصیرالدین )    (. شر

اول، ج ، قــم: نشــر البلاغة،

  . ارموی، سراج الدین، )    (، بیان الحق، بی جا، بی نا. 

رضــا  و  لطفــی  محمدحســن  ترجمــۀ  افلاطــون،  آثــار  دورۀ   ،)    ( افلاطــون،   .8  
خوارزمــی. تهــران:  کاویانــی، 

اصفهــان:  دوم،  چــاپ  الحکمــة،  فــی  المعتبــر   ،)    ( ابوالبــرکات،  بغــدادی،   .9  
اصفهــان. دانشــگاه 

تعلیــق مرتضــی مطهــری  و  التحصیــل، تصحیــح  ابوالحســن، )    (،   ، بهمنیــار  .1  
تهــران. تهــران: دانشــگاه  ،چــاپ دوم، 

  1. تهانــوی، محمدعلــی، )    (، کشــاف اصطلاحــات الفنــون و العلــوم   ، چــاپ اول ، 
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بیــروت: مکتبــة لبنــان ناشــرون .

ــارم، تهــران: ناصــر  ــات، چــاپ چه   1. جرجانــی، ســید شــریف، )    (، کتــاب التعریف
خســرو.

کتــاب  اســلامی،  فلســفۀ  آسیب شناســی   ،)    ( عبدالحســین،  خســروپناه،   .1  
ص    -  . ش  ،  نقــد، 

قبســات، ش  و  ، ص    - اســلامی،  فلســفۀ  فلســفۀ   ،)    (  ،________  .1  
.   

بــه  نظریــۀ دیدبانــی: )فلســفۀ مضــاف تاریخــی - منطقــی   ،)    ( ،________ .1  
مثابــۀ نظریــۀ تحــوّل در علــوم(، اندیشــۀ نویــن دینــی، ش  ، ص   - .

________، )    الــف(، حکمــت نویــن اســلامی )حکمــت خــودی(، قبســات،   .   
ص    -   . ش  ، 

بــا  گفت و گــو  در  مضــاف  فلســفه های  و  عقلــی  علــوم  )    ب(،   ،________  .1  
ش  . حــوزه،  پــگاه  خســروپناه،  عبدالحســین  المســلمین  و  حجت الاســلام 

ســازمان  تهــران:  اول،  چــاپ  اســلامی،  فلســفۀ  فلســفۀ   ،)    (  ،________  .1  
اســلامی. اندیشــۀ  و  فرهنــگ  پژوهشــگاه  انتشــارات 

  1. ________، )    (. فلســفه های مضــاف، چــاپ دوم، تهــران: ســازمان انتشــارات 
پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــۀ اســلامی، ج .

ش  ،  معرفــت،  آیینــه  انســانی«،  علــوم  فلســفۀ  »چیســتی   ،)    (  ،________  .20  
صــص  -  .

تربیــت  و  تعلیــم  قــم:  اول،   چــاپ  انســانی،  علــوم  فلســفۀ   ،)    (  ،________  .21  
اســلامی.

22. ________، )    (، روش شناســی علــوم اجتماعــی، چــاپ اول، تهــران: مؤسســۀ   
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پژوهشــی حکمــت و فلســفه اســلامی.

مــدرس  تصحیــح  اســاس الاقتباس،   ،)    ( طوســی،  نصیرالدیــن  خواجــه   .23  
تهــران. دانشــگاه  انتشــارات  تهــران:  ســوم،  چــاپ  رضــوی، 

ــکار، چــاپ اول، تهــران:  ــل الاف ــد تنزی ــی نق ــار ف ــل المعی 24. ________، )    (، تعدی  
انتشــارات دانشــگاه تهــران.

الافــکار،  غوامــض  عــن  الاســرار  کشــف   ،)    (  ، نامــاور خونجــی، محمد بــن   .25  
الرویــب، چــاپ اول، تهــران: مؤسســۀ پژوهشــی حکمــت و  تقدیــم و تحقیــق خالــد 

ایــران.  فلســفه 

، )    (، فلسفه مضاف، قبسات، ش  و  ، ص   - . کبر 26. رشاد، علی ا  

النصیریــه،  البصائــر  )    /    ق(،   ســهلان  عمربــن  زین الدیــن  ســاوی،   .27  
تبریــزی. شــمس  تهــران:  اول،  چــاپ  مراغــی،  تحقیــق حســن  و  تقدیــم 

28. ســلیمانی امیــری، عســکری )    (، دورنمایــی از منطــق، فرامنطــق و فلســفه   
منطــق، قبســات، ش  و  ، صــص   -   .

امیــری، عســکری )    (، معرفــی فلســفۀ منطــق، معــارف عقلــی،  ســلیمانی   .29  
صــص  -  . ش ، 

30. ســهرودی، شــیخ شــهاب الدین )    (، اللمحــات )قســم منطــق – منــدرج در   
مجموعــه مصنفــات شــیخ اشــراق، جلــد (، تصحیــح نجفقلــی حبیبــی، چــاپ ســوم. 

تهــران: پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.

التلویحــات، تصحیــح علــی  منطــق  ســهروردی، شــیخ شــهاب الدین، )    (،   .   
کبــر فیــاض، چــاپ اول، تهــران: دانشــگاه تهــران.  ا

و  المطارحــات، تصحیــح مقصــود محمــدی  و  ع  المشــار   ،)    (  ،________  .   
اســلامی. آزاد  دانشــگاه  کــرج:   ، عالی پــور اشــرف 
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علــوم  فــی  لهیــة  الا الشــجرة  رســائل   ،)    ( شــمس الدین،  شــهرزوری،   .33  
الحقایــق الربانیــة، مقدمــه و تصحیــح و تحقیــق از دکتــر نجفقلــی حبیبــی ، چــاپ اول، 

تهــران: مؤسســۀ  حکمــت و فلســفه ایــران. 

ح  34. علامــه حلــی، حســن بن یوســف بن مطهّــر )    (، الجوهــر النضیــد فــی شــر  
. ، چــاپ پنجــم. قــم: ناشــر بیــدار ــر منطــق التجریــد، تصحیــح محســن بیدارف

35. ________، )    (، الأسرار الخفیة، بی جا، بی نا.   

ح الرســالة الشمســیة، مقدمــه و  36. ________، )    (، القواعــد الجلیــة فــی شــر  
تحقیــق از شــیخ فارســی حســون  ،چــاپ اول. قــم: موسســة النشــر الاســلامی .

المنطقیــات، تحقیــق محمــد تقــی دانــش  37. فارابــی، ابونصــر محمــد، )    ق(،   
پــژوه، چــاپ اول، قــم: چــاپ آیــت الله مرعشــی نجفــی. 

ح عیــون الحکمــه، تصحیــح احمــد حجــازی  38. فخــر رازی، محمــد، )    (، شــر  
احمــد الســقاء، چــاپ اول، تهــران: منشــورات مؤسســۀ امــام صــادق )ع(. 

)چــاپ  المنطــق  فــی  المطالــع  ح  شــر تــا(،  )بــی  محمــد،  رازی،  قطب الدیــن   .39  
نجفــی.  کتبــی  انتشــارات  قــم:  ســنگی(، 

کاتبــی قزوینــی، نجم الدیــن علــی، )    (، تحریــر القواعــد المنطقیــه     . ________؛ 
ــا شــرح قطب الدیــن  کاتبــی قزوینــی ب ــی از  ح الرســاله الشمســیه )متــن اصل فــی شــر

. ــدار ، قــم: انتشــارات بی ــدار رازی(، تصحیــح محســن بی

41. قطــب الدیــن شــیرازی، محمود بــن مســعود )    (، درة التــاج، تصحیــح ســید   
محمــد مشــکاة، چــاپ ســوم، تهــران: چــاپ حکمــت.

ح حکمــة الاشــراق ، بــه اهتمــام عبــد الله نورانــی و مهــدی  42. ________، )    (، شــر  
محقــق ، چــاپ اول، تهــران: انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی .

، )    ق(، نقد الآراء المنطقیة، بی جا، بی  نا. 43. کاشف الغطاء، جعفر  
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44. لاریجانــی، صــادق، )    (، فلســفۀ علــم اصــول )بخــش اول: شــناخت علــم   
، ج . اصــول و فلســفۀ آن، چــاپ اول، قــم: مدرســۀ علمیــۀ ولی عصــر

درآمــدی تاریخــی بــه فلســفۀ علــم، ترجمــۀ علــی پایــا،  45. لازی، جــان، )    (،   
چــاپ ســوم، تهــران: ســمت.

46. مطهری، مرتضی، )    (، مجموعه آثار ،ج  ،چاپ دوم، تهران: صدرا.  

ــق، تعلیقــه غلامرضــا فیاضــی، چــاپ نهــم.  ، محمدرضــا )    ق(، المنط ــر 47. مظف  
قــم: موسســه نشــر اســلامی.

فــی  المتعالیــة  الحکمــة    ،)    ( ابراهیــم  بــن  محمــد  صدرالدیــن  ملاصــدرا،   .48  
التُــراث . دار احیــاء  بیــروت:  ســوم ،  چــاپ  الاربعــة ،  العقلیــة  الاســفار 

49. ________، )بی تا(، الحاشیة علی إلهیات الشفاء ، چاپ اول ، قم: بیدار .  

50. یــزدی، ملاعبــدالله، )    ق(، حاشــیه ملاعبــدالله علــی التهذیــب، چــاپ دوم،   
قــم: مؤسســة النشــر الاســلامی . 
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Separation of the truth of “science” and “mental existence”

The conceptology of “philosophy of the Islamic logic” and knowing the 
background of its issues in the heritage of the Islamic logic

Ali Ebrahimpour 1

Hasan Moalimi 2

Abstract

“Philosophy of logic”, like other additional and mixed philosophies, is one of the 
new emerging sciences that originated as an independent science in the west. 
Logic has been common, prosperous and flourishing as one of the oldest sciences 
in Islamic civilization. A comparison of the long history of the science of logic 
and being creator of the philosophy of logic raises this question that whether 
the scholars of Islamic logic have discussed and cut logic from its philosophy or 
the issues of the Islamic logic have been discussed in overseeing the context of 
the mixed philosophy, albeit mixed and non-codified. Also, have Islamic logicians 
dealt with the issues in the legacy of Islamic logic that we consider to be among 
the issues of the philosophy of logic today? The answer to this question is that in 
addition to introducing the issues of “philosophy of Islamic logic” as deep-rooted 
and long-standing issues, accelerates the production of additional and mixed 
philosophies. On the other hand, paying attention to this background will lay the 
groundwork for the methodology of Islamic scholars in the issues of additional 
and mixed philosophy. In this article, the proposed definitions of “philosophy of 
Islamic logic” are reviewed and criticized and then pointed out the four issues of 
the philosophy of logic analytically. Consequently, by presenting the sayings and 
opinions expressed by rationalists and logicians on these issues, the background 
of these issues in the heritage of Islamic logic has been proven.

Keywords: Mixed Philosophy, Philosophy of Logic, Islamic Logic, Philosophy of 
Islamic Logic, Subject of Logic.
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